


حسین انوشه حسن نادر
مدیر وبسایت

@hosseinkarimzadeh.art @anooshehsa @hassanland @naderdavoodi
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یم زاده کر صادقـی آزاد یم زاده کر داودی

12

با تشکر از
یان، هومن حمدان، مینا هاشمی، سمیرا هاشمی افشن معمار

مطالب خود را به صفحه ی اینستاگرام کافـی شات پیشنهاد بدهید.
نوشته ی شما نباید بیشتر از ۱۰۰ کلمه باشد.

STORY MATTERS 
ART   |   FOOD   |   LIFE   |   STYLE

دانلود رایگان تمام شماره های کافـی شات
یق زبانه ی پستو ممکن است. از طر

1404 مــهـــر



5

9

6

          15

28

30

17

23

20

38

32

47

49

52

زندگـیسرمقاله

عکس

نگاه  نو

معرفـی هنرمند

کافه

زندگـی

رستوران

زندگـی

کافه

نسل نو

گرافیک

گزارش جلد

معماری





در ایــن فاصلــه‌ی سرد و بی‌پایان میان دو جنگ، 
گرفتــار  بلاتکلیفــی  و  سرگشــتگی  در  مــردم،  مــا 
شــده‌ایم؛ بلاتکلیفی‌ای که گاهی مانند سنگینـــی 
می‌نشــیند.  شــانه‌هایمان  بــر  خامــوش  مــه‌ای 
تلــخ  خبرهــای  و  تحریم‌هــا  روانـــی،  فشــارهای 
روزمــره، همانند امواجی هســتند کــه آرامش ما 
یزنــد. تنهــا پناهــگاه مــا، کافه‌ها و  را در هــم می‌ر
رستوران‌هایی هستند که در دل شهرهای خسته، 
روشــنایی ضعیفی دارند؛ جایی کــه می‌توانیم کنار 
یکدیگــر بنشــینیم، حــرف بزنیــم و بــا مشــورت و 
همراهــی، بــاری از ســنگینی ایــن روزهــا بکاهیم.

ما، در نهایت، فقط یکدیگر را داریم؛ و این، شاید تنها 
حقیقتی است که هنوز قلبمان را گرم نگه می‌دارد.  

تنهـایـــی 
مشتـرک
نادر داودی
  naderdavoodi
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66 قهوه‌ی کــــــوه
محـمد‌رضا کوهستانی
  mrkoohestani
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ماه اوت، ماه وکانس )تعطیلات( در فرانسه است؛ 
ماهی که شهرها نیمه‌خالی می‌شوند و جاده‌ها به 
ســوی کوه و دریا روان. وکانس ما در روســتای آرام 
و کوهستانی وُژانـی، در دل آلپ، گذشت. روز دوم، 

تله‌کابینـی عظیم ما را تا آلپ بالا برد.
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در کافه‌ای کوچک، در ارتفاع دو هزار و صد‌متری، 
قهوه‌ام را نوشــیدم. موســیقی کلاســیک پخش 
مــی‌داد.  تــکان  را  پرده‌هــا  بــاد سرد،  و  می‌شــد 
منوی روی دیوار نوشته بود: »ارتفاع ۲۱۰۰ متر«.

قهــوه همــان قهــوه بــود، امــا در آن بــالا، طعــم 
دیگری داشت؛ طعمی شبیه سکوت کوه‌ها.
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سوررئالیسم
یـم‌زاده حسیـن کـر

  hosseinkarimzadeh.art  
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1010 جنبــی  فراواقع‌گــرایی،  یــا  سوررئالیســم 
در   ۱۹۲۰ دهــه‌ی  در  کــه  اســت  هــری 
فرانسه شکل گرفت و با هدف آزادسازی 
گاه انســان، آثــاری شــگفت‌انگیز و  ناخــودآ
غیرمنتظــره آفریــد. هنرمندان این ســبک 
بــا الهــام از نظریــات زیگمونــد فرویــد، بــه 
ذهــن  درونی  جهــان  و  تخیــات  رؤیاهــا، 
رجــوع کردنــد تا تصاویری خلق کننــد که از 
منطــق و واقعیــت روزمــره فراتــر مــی‌رود.
در نقــاشی، سوررئالیســم بــا صحنه‌هــایی 
شــبیه خــواب، ترکیــب اشــیای نامرتبــط و 

ـــ سالوادور دالی
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ـــ فریدا کالو

فضاهــای وهم‌آلود شــناخته می‌شــود. 
نمادیــن،  تابلوهــای  بــا  دالی  ســالوادور 
رنــه ماگریــت بــا بازی‌هــای ذهــی، فریدا 
کالــو بــا روایت‌هــای شــخصی و نمادیــن 
از رنــج و هویــت، خوان مــرو با فرم‌های 
انــتــزاعـــی و رنــگ‌هــــای خـیــال‌انــگـیـــز، و 
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ـــ خوان میرو /  رنه ماگریت

12

هلــن لوندبــرگ بــا فضاهــای شــاعرانه و آرام، از 
چهره‌های شــاخص این مکتب به شــمار می‌آیند.
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نــیــــز  مــجــســمــه ســــازی  در 
اســتفاده  بــا  سوررئالیســم 
ارگـــانــیــــک،  فــــرم هـــــای  از 
ترکیــب مــواد غیرمنتظــره 
و دگرگون ســازی اشــیای 
آشــنا، نمــود پیــدا کــرد. 
هنــرمنـــدانــــی مـــانــنــــد 
آلبرتــو جاکومتـــی و ژان 
)هانــس( آرپ بــا خلق 
پیکره هــایی نامتعارف، 
را  واقعیــت  مرزهــای 
در هـــم شـکـستـنـــد. 
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ـــ خوان میرو 

سوررئالیسم نه تنها تلاشی برای بیان عمیق‌ترین 
احساسات و تجربیات درونی انسان بود، بلکه با به 
چالش کشیدن ادراک ما از واقعیت، دریچه‌ای تازه 
گاه گشــود. این جریان همچنان  به دنیای ناخودآ
الهام‌بخش بســیاری از هنرمندان معاصر اســت.
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15 سکوت
طاهر داودی
  t.davoodi.3840
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1616 به آن‌ها که سال‌ها زندگی را پشت سر گذاشته‌اند 
تـــازه مـی‌شونـــد، گویـــی  و وقتـــی وارد کافــه‌ای 
می‌خواهند با هر کلمه و نگاهشــان به گارسونی 
که هنوز با طعم قهوه آشناســت، نشــان دهند 

که استادِ این نوشیدنی‌اند: آرام باش. 
لبخند بزن و اجازه بده جوان پشــت پیشــخوان 
هـــم نـفـــس بـکشـــد، در میـــان بـخـــار قـهـــوه و 
و  نشســن  تنهــا  گاهــی  کافــه.  آرام  صداهــای 
تماشــای دیگران کافی اســت، مانند ایســتادن در 
خیابانی قدیمی و تماشــای ســایه‌های غروب که 
آرام‌آرام بــا چراغ‌هــای شــهر در هــم می‌آمیزنــد. 
همــه چــز گذراســت، و هیــچ غــروری نمی‌توانــد 
عطــری کــه قهــوه بــر جــا می‌گــذارد را بــه دســت 

فراموشـی بسپارد.

16



اقلیم چهارم
نیلوفر طاهری 

  niloofartaherii  
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گــویی نســلی نــو بــر آن شــده اســت کــه قوانــن 
نانوشته‌ی حیاتِ شهری را از نو بیافریند؛ نسلی 
که، در هیاهوی جهان مدرن و در خستگی ناشی 
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از افراطِ پیشینیان در شب‌زنده‌داری و فرسایش 
تن، معنایی دیگر از لذت و هم‌نشــینی می‌جوید. 
 
ِ
آنان، فرزندان زمانه‌ای بی‌قرار، با گام‌های دویدن
صبحگاهــی خویش نــه تنها بدن را به انضباطی 
یــانی  تــازه فــرا می‌خواننــد، بلکــه روح را نــز در جر
در  ســپس  می‌کشــند؛  مشــارکت  بــه  جمعــی 
کافه‌هــایی کــه دیگر تنها پناهگاه خلوت یا محفل 
ســخن نیست، بلکه صحنه‌ی آمیزش موسیقی، 
ورزش و گفت‌وگوست، جمع می‌شوند و فضایی 

نو می‌آفرینند.
اگر روزگاری خانه، نخستین مأوا بود و کار، دومین، 
گــر پارک‌هــا و قهوه‌خانه‌ها و مجالس شــبانه  و ا
به‌مثابه‌ی »سومین فضا« معنا می‌یافتند، اکنون 
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با ابداع این آیین تازه، اقلیمی چهارم سر برآورده 
اســت؛ اقلیمــی کــه هم‌زمــان بــر نیاز به ســامت 
عطــش  و  اقتصــادی  صرفه‌جــویی  جســمانی، 
می‌دهــد.  واحــد  پاســخی  اجتماعــی  معــاشرت 
و چنــن می‌نمایــد کــه ایــن جهــان چهــارم، ایــن 
 )Coffee – rave( در حــال زایــش، 

ِ
یوی

ِ
کافـــی‌ر

نــه موجــی گــذرا بلکــه اقلیمــی پایــدار در تجربه‌ی 
انســانی خواهد بود؛ نشــانی دیگر از اراده‌ی نسل 
جوان برای ساختن زمانه‌ای که در آن، فرسایش 

 حیات بسپارد.
ِ
جای خود را به تداوم و جشن
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چشیدن با 
چشم‌ها
علی قسـمـتــی
  qesmatiali

2020



گرافیــک ‌غذا فقــط ابزاری بــرای بازاریابی نیســت؛ 
زبــانی بــری اســت کــه عادت‌هــای مــا را شــکل 
می‌دهد. بسته‌بندی، رنگ، تایپوگرافـی و تصویرها 
فراتــر از اطلاع‌رســانی عمــل می‌کننــد و دربــاره‌ی 
تازگـــی، ارزش یــا جذابیــت یــک خوراکـــی روایــت 

می‌سازند.
زبــان  ایــن  برابــر  در  همــه  از  بیــش  کــودکان 
آسیب‌پذیرند. یک رنگ درخشان یا کاراکتر کارتونی 
و  کنــد  هدایــت  را  خواسته‌هایشــان  می‌توانــد 
والدیــن را بــه خرید وادارد. شــبکه‌های اجتماعی 
نــز این فرآیند را تشــدید کرده‌انــد؛ جایی که غذا از 
ســطح یک نیاز زیستی بیرون آمده و به تجربه‌ای 
بــدل شــده اســت. غــذای  فرهنــی و نمایــی 
»اینستاگرامی« امروز بیش از آنکه خوراک باشد، 

نشانه‌ای از سبک زندگی است. 
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ِ
نمونــه‌ی روشــن این قدرت را می‌توان در شــیلی 
ســخت‌گیرانه‌ای  قوانــن   ۲۰۱۶ ســال  از  دیــد. 
وضع شد: بســته‌بندی‌های ساده، هشدارهای 
ســیاه‌رنگ روی محصــولاتِ پُرشــکر و ممنوعیت 
استفاده از کاراکترهای کارتونی در خوراکی کودکان. 
نتیجــه، کاهش محســوس مصرف نوشــابه‌ها و 
یــد بــود. ایــن تجربــه نشــان  تغیــر الگوهــای خر
می‌دهــد گرافیــک ‌غــذا تنها ابزار فروش نیســت؛ 
می‌توانــد ابــزاری فرهنــی و ســیاسی باشــد برای 
شــکل‌دهی انتخاب‌های فردی، ارتقای ســامت 
عمومی و حتی آینده‌ی ذائقه‌های غذایی جامعه.
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Vista Café
  farnazgosili

فرناز گسیلی

23کافه ویستا



کافه ویســتا یک فضای ســوررئال و رویایی اســت 
که با ترکیب  معماری، هنر و طبیعت، یک تجربه‌ی 
بصری و حسی کاملًا متفاوت برای بازدیدکنندگان 

خلق می‌کند.
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شــاخص‌ترین بخش طراحی، شــبکه‌های فلزی 
موج‌دار و ســفید رنگی اســت که به شــکل روبان 
از ســقف آویــزان شــدند. ایــن روبان‌هــا  بــه فضا 

حس سبکی و لطافت خاصی می‌دهند.
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26 ترکیب رنگی اصلی، سفید و آبی آسمانی است که 
باعــث ایجــاد فضــایی آرام و رویایی می‌شــود. این 
پردازی ملایم، حس معلق‌بودن  پالت رنگی با نور

در یک دنیای دیگر را تقویت می‌کند.
برای کف و میزها از ســنگ ترازو با تکه‌های رنگی 
اســتفاده شده است. این بافت خاص، به فضا 
یبــایی می‌دهــد و کنتراســت جــذابی بــا  عمــق و ز

روبان‌های سفید ایجاد می‌کند.
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بــه طــور کلــی، طراحــی کافــه‌ی ویســتا فراتــر از 
یــک مکان ســاده برای نوشــیدن قهوه اســت با 
اســتفاده از عناصر هنری و بافت‌های متفاوت، 
فضایی خلق شده که در آن، مشتری‌ها می‌توانند 
از شلوغی شهر دور شوند و یک تجربه‌ی آرام و 

خیال‌انگیز داشته باشند.
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28 من می‌ترسم 
مهشید محـمدی

  this_is_mahshiiid 
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‎اواخــر مهــر بــود یــا اوایــل آبــان، درســت خاطــرم 
 
ِ

نیســت، ولی ایــن را خــوب یــادم مانده که بارانـــی
زیتونی پوشیده بودی با شلوار سفید، که پرسیدم: 
نمی‌ترسی بارون شلوارتو خراب کنه؟ با آن دستـی 
که تا چند ثانیه قبل لیوان قهوه را نگه می‌داشت 
شــانه‌ام را آرام گرفتـــی و گفتـــی: می‌ترســم؛ ولـــی 
یــادم  لــذت پوشــیدنش رو از خــودم نمی‌گــرم. 
هست که لبخند از روی صورتم محو شد، انگار که 
 درونم فرو ریخت. چند 

ِ
بــه یک‌باره هزار‌هزار بــاور

بار ترسیده بودم و فرار کرده بودم؟ نمی‌دانم. تو 
نماندی، رفتی، ولـی من تا همیشه از تو ممنونم، 

از تو و باران و شلوار سفیدت.
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دیده 
و نادیده

آرش حسن پور
arashsnpr_

یبـــی در عکــس مــوج می زنــد. مَــرد در   غر
ِ
کرختـــی

عُرفِ جامعه لُخت اســت. او گوشــه ای نشســته 
تا لَختی بیاساید. جوان و زُمخت است. استایل 
یبایی شناســـی مردانــه ی زمانــه همخــوان  او بــا ز
است. ابَروهای پُرپشت و بدنی که مُعذب است. 
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فضــا جــان می‌دهد برای فراغــت و سرگرمی اما 
همه‌چیز ساکن است. کلماتی مانند موزیک، بار، 
اِســنک، همگی گواهِ جامعه‌ای است که پوست 
برداشــته  خــز  فرنگی‌شــدن،  بــرای  و  انداختــه 
 فنــس و 

ِ
اســت. پس‌زمینــه، مَســدود و گرفتــار

یایی است که از نظر غایب است.  پیش‌زمینه، در
 کامــران 

ِ
 بیکــران دارد و دوربیـــن

ِ
مــرد رو به‌ســوی

یــخ را برای‌مــان نشــانه رفتــه  عــدل، ســوژه‌ی تار
یا(، نهان شــده و  اســت. آنچــه دیدنی اســت )در
آنچــه به‌نظــر عــادی می‌رســد )مــرد درون قاب(؛ 
 غایب در 

ِ
رویت‌پذیر شــده اســت. کــودکِ حــاضر

 قرمزفــام؛ 
ِ
 گلُ‌دار

ِ
گوشــه‌ی عکــس بــا آن لبــاس

تجســم فــردایی اســت کــه تخیــل مرد، دســتش 
بدان نمی‌رسد.

ـــ ساحل بندر انزلـی، مرداد ۱۳۵۰، عکس از کامران عدل
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حسن کریم‌زاده
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Carta
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را  مــن طبیعــت، خــود  »در هــر 
از دگرگــونی  در چرخــه‌ای بی‌پایــان 
و تولــد دوبــاره آشــکار می‌ســازد. 
نهفتــه  نقص‌هــا  در  نــاب  یبــایی  ز
اســت؛ در هر چــن و ترَک، در هر 
نشــانه‌ای از ناپایــداری. من کمال 
در  حقیقــت  یــرا  ز نمی‌جویــم،  را 
وضعيت ناتمامی‌اش دلنشــن‌تر 
زمــن  فرزنــد  میــوه،  هــر  اســت. 
است؛ زاییده‌ی خاک و خورشید، 
سرچشمه‌ای از زندگـــی و معنا که 

هر روز می‌بالد و تازه می‌شود.«
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ایـــن عـصـــاره‌ی آثــــار نــمــایــشــگــاه 
»هدایای طبیعت«؛ مجسمه‌های 
په کارتا   نامتعــارف و چشــمگیر جوز
ــ اســت.  ـــــ هنرمنــد شــهیر ایتالیایی ـ
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کــو(  ایــن آثــار در مرکــز فرهنــی حیدرعلــی‌اف )با
در معــرض دیــد عمــوم قــرار گرفتــه اســت؛ کــه با 
لیمــو،  انــار،  قرمــز،  نمادهــایی چــون فلفل‌هــای 
یتــون، پیــاز، بادمجــان و خوشــه‌های انگور جان  ز
گرفته‌اند. هنر او حامل پیام‌هایـی از تولد دوباره، 

امید و سرزندگی هستند.
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روســتای   ،۱۹۵۰ )متولــد  کارتــا  هــری  کارنامــه‌ی 
بــر  در  را  پرافتخــار   

ِ
ســال  ۴۰ از  بیــش  بانــاری(، 

می‌گیرد. همکاری او با نمایشــگاه‌ها، سالن‌های 
اپــرا، موزه‌هــا، موسســات فرهنــی کشــورهای 
قرمــز  فلفــل  اســت.  خــورده  پیونــد  متعــددی 
پیه‌تراســانتا  در  »غــول سرخ«  نــام  بــا  مــری   ۱۸
)پایتخــت هــری ایتالیا( و همچنــن بیش از ۱۴۰ 
یتــون تراش‌خــورده در مقابــل کلیســای جامــع  ز
سنت فرانسیس )شهر اسیسی( از آثار شاخص 
او هســتند. او در کنار ســاخت مجســمه سوابق 
درخشــانی نیز در نوازندگی پیانو و نقاشی طبیعت 

بی‌جان به شیوه‌ی هایپررئالیسم داشته است.
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طـرز نـو
نازیلا لباف

  nazillabaf
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 تغییر و تحوّل، سخن رفتـی 
ِ

 پرآشوب
ِ
در این روزگار

از مقولــه‌ای نوپدیــد و غریــب، کــه اهــل فضل و 
هنر آن را مدرنیســم نام نهاده‌اند. این طرز تازه، 
در اواخــر قــرن نوزدهــم از بطــن مغرب‌زمــن سر 
بــرآورد، گویـــی در مقــام جــواب بود بــر زلزله‌های 
 سکولاریزاســیون 

ِ
فرهنــی و فکری کــه از رهگذر

و غلبه‌ی علوم تجربـــی بر معارف قدیمه حادث 
گشته بود.

این نهضتِ نو، که در آغاز ســده‌ی بیســتم قوّت 
گرفت، در عرصه‌ی ادبیات، صناعات مستظرفه، 
نغمه‌پردازی، فلســفه و سایر نهادهای مدنی رخ 
نمــود و همــت خــود بــر آزمــون و تجربــه، تجرید 
و  ســنت  ســاطین  از  نهــاد.  باطــی  حــالات  و 
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کهنــه‌روش، روی گردانــده، راهــی در پیش گرفت 
کــه در آن بدایع‌الافــکار و نوآوری‌هــای غریــب در 

بیان و هنر، مقبول اهل نظر افتاد.
مدرنیســم، چونــان طفلــی تــازه‌زاده، از ســینه‌ی 
 تحوّلات صنعتی و شهرنشینی مَک می‌کرد 

ِ
مادر

نویــن  تکنولوژی‌هــای  و  اختراعــات   
ِ
دامــان از  و 

پرورش می‌یافت. و چون آتش جنگ جهانی اول 
شــعله‌ور شــد و عالـــم را زیر و زبر نمود، این طرز 
فکــری نــز با آب و رنگ دیگر تجلّی کرد و بیش از 
پیــش از گذشــتگان بریــد و بــه آینــده‌ای نامعلوم 
چشــم دوخــت. ایــن اســت حکایت مدرنیســم، 
 عقل و علم، که همچنان در 

ِ
 نامشروع

ِ
این طفل

دل عالـــم غرب می‌خرامد، بی‌آن‌که دلبستگی به 
دودمان سنت داشته باشد.
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کــــافـی‌بار 
هورناز وهابـی
  _hoornaz_
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معماری از گذشته یک هنر اشرافی قلمداد می‌شد. 
بــه ایــن معنــا کــه فعالیــی دارای کارفرمــا بــوده و 
بــا ســفارش کارفرمــا، بودجــه کارفرمــا و  عمومــاً 
گرداگرد برآوردن نیازهای کارفرما شکل می‌گرفت. 
از این رو فضاهایی که طی سال‌های اخیر، به ویژه 
در خانه‌های ما شکل گرفته تاحد زیادی، فراخور 
نیــاز، علاقــه و یــا صلاحدید کارفرما بــه پلان زندگی 
ما افزوده شــده اســت. فضاهایی نظیر آشپزخانه 
بســته یا مطبــخ )kitchenette(، رختشــویخانه 
 ،)pantry kitchen( گنجه ،)laundry room(
خصــوصی  امکانــات  بــه  مجهــز  اصلــی  اتــاق 

)Master bedroom( و...
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در ســال‌های اخــر شــاهد ظهــور یــک فضــای 
جدیــد در خانــه هــای مســکونی هــم بودیــم کــه 
پیشــر در خــارج از مــزل بــه آن مراجعه می‌شــد 
قلمــداد  عمومی/خصــوصی  نیمــه  فضــایی  و  

می‌شد؛‌ »کافـی‌بار«.
قهوه که پیشــر عضو نامأنــوس خانواده‌ها بود 
امــروز همچــون مهمــانی کــه ســابقاً ســاکن اتاق 
مهمــان بــود به نشــیمن و آشــزخانه نقل مکان 

کرده و در منازل ما جاخوش می‌کند.
به نظر می‌رسد که کافـی‌بار در پاسخ به نیازهای 

متفاوتی شکل گرفت؛
ـــــ نیــاز بــه حضور در کافه‌ی شــخصی بــا تاکید بر 

عدم حضور دیگران.
ـــ میل به صرف قهوه در منزل بدون چشم‌پوشی 

از مناسک ویژه‌ی آن.
ـــــ  اختصــاص فضــایی ممتاز به لــوازم مربوط به 
فــرآوری و نوشــیدن قهــوه. بــه همــراه نمایــش 

مراحل آماده‌سازی این نوشیدنی خاص.
ـــ در آخر شاید عقب نماندن از قافله‌ی روز...

دلیــل، هــر چــه بــود، رفته‌رفتــه این فضــا از یک 
فضــایی  تــا  آشــزخانه  در  کوچــک  محــدوده‌ی 
نســبتاً مســتقل در مجــاورت نشــیمن و پذیرایی 
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چــوبی، سرامیــی،  بــا مصالــح  شــد.  شــامل  را 
و  اجــرا شــد  و  یــا شیشــه‌ای، طراحــی  ســنگی 
حــالا در اینســتاگرام و پینترســت بــا جســتجوی 
عنــوان کافـــی‌بار خانــی، بی‌دفــاع مــورد هجــوم 
پــیــشــنـهــــادات و ایــده‌هــــای غــالـبــــاً تـکـــراری و 

غیرمبتکرانه قرار می‌گیریم. 
شــاید بهــر باشــد کــه ما طراحــان بــرای طراحی 
کافـی‌بار به سراغ کارفرما و ساکنین خانه رفته و 
با آنها آشنا شویم تا بدانیم چه نگاهی به قهوه 
و مهمتر از آن، چه نوع نیازی به کافـی‌بار دارند.
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عشق 
اشـتـــبـاهی

مریم نازی
  indila_mn
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]در کافه، صدای دستگاه قهوه‌ساز می‌آید[

یــم! اون پــره تــو فیلــم… واقعاً  نــازی: مر
عاشقت شد؟

فیلمــه.  هنــوز  می‌کــرد  فکــر  آره،  یــم:  مر
می‌گفــت  اون  »کات«،  می‌گفتــم  مــن 

»دوستت دارم«!
نازی: وای، حتماً رمانتیک بوده.

یــم: رمانتیــک؟! وســط صحنــه‌ی دعــوا  مر
کارگــردان  بیــاره!  گل  بــرام  می‌خواســت 

سکته کرد.
نازی: خب بد نیست یکی عاشقت بشه.

یم: نه، وقتی قراره فقط سر تمرین گریه  مر
کنی، نه تو صف نون.

نازی: الان چی کار می‌کنه؟
بــا دیالــوگ،  کافه‌ســت.  یــم: پشــت در  مر

مونولوگ می‌زنه.
نــازی: خــب حداقــل قهــوه‌ی مجــانی برات 

می‌خره.
یــم: آره، ولی همیشــه »بــه نــام عشــق«  مر

می‌نویسه تو فاکتور!
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انوشه صادقـی آزاد
  anooshehsa

روزمرهسخاوت 
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48 آدم وقتی می‌نشیند توی رستوران، خیال می‌کند 
غذایــش همــان پولی‌ســت کــه در منو نوشــته‌اند. 
اســت.  انعــام  پنهــان داســتان،  نــه. بخــش  ولی 
انعــام مثــل بلیــت سینماســت بــرای نمایــی که 
اسمش »انسانیت« است. من کمتر از ده درصد 
نمی‌دهــم، چــون کمــر از ایــن یعــی دارم وانمــود 
می‌کنم گارســون فقط یک بازوی مکانیکی اســت 
کــه بشــقاب را جابه‌جــا می‌کنــد. اگــر روزی وضــع 
جیبم خوب‌تر شــد، پانزده درصد هم می‌دهم و 
شاید بیشتر. چرا؟ چون جهان همین است: چند 
ســکه اضافه، که به کــی می‌گوید؛ »می‌بینمت، 

برادر. زنده باشـی.«
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49 نــــــداری
آهو شفیعی
  aahooshafiei
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راستش را بخواهی، هیچ‌وقت فکر نمی‌کردم چیز 
خاصی داشــته باشــم. نه خانه‌ی پدری در نیاوران، 
نه ملک و املاکی در محمودآباد. فقط یک آپارتمان 
اجاره‌ای داشتم توی یکی از کوچه‌های یوسف‌آباد، 
نزدیک پمپ‌بنزین. ســاختمانش قدیمی بود، ولی 
صاحب‌خانــه پیرمــردِ خوش‌اخــاقی بــود کــه زیــاد 
گــر نمــی‌داد. آسانســور خــراب می‌شــد، خــودش 
تعمیرکار می‌آورد. از اداره که برمی‌گشتم، یک‌راست 
کافــه،  نــه  خیابــون.  تــه  قهوه‌خانــه‌ی  می‌رفتــم 
قهوه‌خانه. پلاســتیک دور پنجره‌ها کشــیده بودند 
 بــرای زمســتون، چایــش تلخ بــود، صندلی‌هــا لق.
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اما همان‌جا، کنار رضا و فرهاد، آدم حس می‌کرد 
هنوز چیزی مانده. یک‌جور زندگی کم‌خرج، کم‌ادعا، 
ولی واقعی. حالا اما هیچ‌چیز سر جایش نیســت. 
صاحب‌خانــه فــوت کــرد، پسرش آمــده گفته باید 
تخلیــه کنــم. قهوه‌خانــه را پلمــب کرده‌انــد. رضــا 
مهاجــرت کــرده، فرهــاد دو ماهــه جــواب تلفــن 
نمــی‌ده. اداره؟ هیچ‌کــس کار نمی‌کنــه، ولی همــه 
عصبــانی‌ان. بی‌کفایــی؟ بلــه، لابد اســمش همین 
است. ولی انگار دیگر حتی خشم هم فایده ندارد. 
فقــط می‌نشــینی، چــای سرد می‌خــوری، و فکــر 
می‌کــی: نکنــد آن روزهــا کــه فکر می‌کــردی چیزی 

نداری، در واقع همه‌چیز داشتی.
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میلاد اخگر 
ارزش نو

  milad.akhgar
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یــکا، آن‌جا که  در خیابان‌هــای باران‌خــورده‌ی آمر
آســفالت  بــر  رســتوران‌ها   

ِ
نئــون زرد  چراغ‌هــای 

خیــس می‌افتنــد و بــوی نــان برشــته و گوشــت 
سرخ‌شــده در هــوا معلــق می‌مانــد، مک‌دونالد، 
بــار  فســت‌فود،  خســتگی‌ناپذیر  امــا  آرام  غــول 
دیگــر دســت بــه حرکتی می‌زند تــا در خاطر مردم 

جاودان بماند.
می‌گوینــد ارزش ایــن شرکت نزدیک به چهار برابر 
رقیــب نزدیکش اســت، اما حــی چنین برتری‌ای 
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هم نتوانســته تصویر غذاهایی را که قیمت‌شــان 
سر بــه فلــک کشــیده از ذهــن مــردم پــاک کنــد. 
ـــ ســینی‌ای بــا یــک بیگ‌مک و  آن شــایعه‌ی تلــخ ـ
ســیب‌زمینی سرخ‌کــرده و نوشــابه‌ای کم‌رنــگ بــه 
قیمــت هجده دلار ــــ همچون افســانه‌ای مدرن 
در میــان شــهرها می‌چرخیــد و نگاه مشــریان را 

سنگین می‌کرد.
کنــون مدیــران، گویی در جلســه‌ای شــبیه تالاری  ا
نیمه‌بــاز،  پرده‌هــای  و  بلنــد  پنجره‌هــای  از  پــر 
تصمیم گرفته‌اند که از ماه آینده هشت وعده‌ی 
محبــوب را ارزان‌تــر کننــد: پانزده درصــد کاهش، 
و نامــی تــازه بــر آن‌هــا نهاده‌انــد ــــ »وعده‌هــای 
ارزشــمند« پنــج و هشــت دلاری. در ایــن میــان، 
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را  حاشــیه‌ای  یــان  ز اســت  داده  قــول  شرکــت 
بــرای امتیازگیرانــش جبران کنــد؛ همان مردان و 
زنانی که سال‌هاســت در پشــت پیشــخوان‌ها با 
لبخندی خســته ســینی‌های کاغذی را به ســوی 

مشتریان می‌رانند.
ایــن اقــدام نــه فقط بــرای پایــن آوردن عددها بر 
تابلوهای درخشــان، بلکه برای بازسازی رابطه‌ای 
قدیمی‌ســت: رابطــه‌ی مک‌دونالــد بــا مــردم، بــا 
کــه روزگاری  از دســت‌رفته‌ی »ارزش«  آن حــس 
ســاندویچی ســاده را بــه وعده‌ای خانــوادگی بدل 
می‌کــرد. در نهایــت، مک‌دونالــد نمی‌خواهــد تنها 
بزرگ‌ترین باشد؛ می‌خواهد همچنان در حافظه‌ی 
جمعــی، همان‌گونــه که کــودکان در اتاق‌هایشــان 
تصویر قوس‌های طلایی را می‌کشند، سلطه‌گر و 

در عین حال صمیمی بماند.
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56 نـــیـــد کافه
  needcafe.co
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57 خیابــان نیــاوران، شبـــی کــه هــوا هنــوز بــوی 
پایان تابســتان را در خود می‌پروراند، شــاهد 
بسته‌شــدن درهــای کافه‌ای بــود که وعده‌ی 
جشــن داده بــود؛ وعــده‌ای برای دخــران بر 
موتورسیکلت‌ها، برای موسیقی بلند و برای 
دَمــی آزادی کــه بــه جوایز ده‌میلیونی آغشــته 

بود.
امــا در جهانی که مأمورانش ســایه‌هایی‌اند با 
مُهرهای دایره‌ای و خط‌های قرمز، در همان 
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شــب، زبانه امید در 
پشــت شیشــه‌های 
بخارگرفته خاموش 
دیــــــوارهــــــا  شــــــــد. 
خوردنــد؛  برچســی 
نــه کـــاغـــــذ ســـــاده، 
کــــــــه طـــلــــــســـمـــی 

کافــه،  صاحبــان  خامــوشی.  بــرای  بــود 
همچــون پیامبران رانــده از معبد خود، در 
اینستاگرامشــان ندایی سر دادند: »مردم، 
فــردا نیاییــد؛ محــراب کوچــک مــا بســته 

شد.«
 ناتمام، پیش 

ِ
و چنــن بــود که یک جشــن

از آنکــه آغــاز شــود، بــه افســانه بدل شــد؛ 
و  وعــده  از  منــع،  و  شــور  از  افســانه‌ای 
مصــادره، از دخــری بــر موتور کــه هرگز به 

مقصد نرسید.
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